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حافظ
وصل تو اجل را ز سرم دور همی‌داشت

از دولت هجر تو کنون دور نمانده‌ست

دیروز نامه

 روزنامه همشــهری درست 30ســال پیش در 
چنین روزی، گزارشــی از تعدادی نوجوان تهیه 
کرد که همگی یک وجه مشترک دارند؛ خانواده 
این گروه از نوجوانان، علاقه خود را به آنان تحمیل 
کرده و آنها را خواسته یا ناخواسته مجبور کرده‌اند در رشته‌ای 
تحصیل کنند که باب میلشــان نیست. مثلا نوجوانی به رشته 
پزشکی علاقه نداشــته، اما پدرش عاشق پزشــکی بوده و آن 
نوجوان هم به احترام پدر، چند سالی است پشت کنکور مانده 
تا بلکه بتواند پزشک شــود؛ آن هم پزشکی علاقه‌مند به پدر و 

بی‌علاقه به رشته‌اش.
حالا 30ســال از تهیه این گزارش گذشــته و تصور کنید آن 
نوجوان هم در رشــته مورد علاقه‌ پدرش قبول شده و احتمالا 
بعد از گذشت 30سال، پزشکی شده و در یکی از بیمارستان‌های 
بزرگ شهر مشغول به‌کار اســت. اگر خدای ناکرده شما امروز 
بیمار شــدید و به بیمارســتانی مراجعه کردید و به پزشــکی 
برخوردید که با بی‌میلی شــما را معاینه می‌کند و قبل از اینکه 
شرح بیماری خود را بگویید، برایتان نسخه می‌نویسد، بدانید و 
آگاه باشید این پزشــک، همان نوجوان 30سال پیش است که 
هیچ علاقه‌ای به رشته‌اش نداشته و اگر مهندس، معلم، فروشنده 
یا تاجری علاقه‌مند به رشته‌اش می‌شد، حالا زندگی برای او، ما 

و جامعه‌اش، زیباتر می‌شد.

جوانان، مجری آرزوها  نیستند

30سال پیش 
در همشهری

عطر خوش اقاقیا

تهرانگرام

روزگاری که خانه‌های تهران هنــوز اندازه قوطی 
کبریت نشــده بود یا حتی قبل‌تر از آن که شمالی 
و جنوبی‌بودن خانه معنایی نداشــت، گل‌های 
خوشه‌انگوری درخت اقاقیا یا پیچ ‌گلیسین 
از دیوار حیاط خانه‌ها آویزان بود. درخت 
پیچ گلیســین ازجمله درختانی است که 
وجودش با کوشک‌ و عمارت‌های تهران قدیم 
گره خورده است. هرچند این درخت زیبا بومی 
ایران نیست، از گذشــته‌های دور وارد ایران شده 
اســت. ۲۰گونه آن مثل اقاقیای ســرخ یا بنفش 
و اقاقیای معمولی یا چتری شناســایی شــده و 
استفاده از پیچ گلیسین در خانه‌های شمال تهران، 

به‌خصوص روی دیوار بیرونی، بسیار مرسوم بود.

تهران نامه

زبان رمزی دلا‌کهای قدیم
دلاکی را می‌توان در فهرست شغل‌هایی قرار داد که 
پیشینه چند صد ســاله دارد. برخی پژوهشگران بر 
این باورنــد که دلاک‌های تهــران از دوره صفویه که 
حمام‌های عمومی یکی پس از دیگری در جغرافیای 
آن زمان تهران ساخته شد کارشان را شروع کردند و 
آرام‌آرام دایره فعالیت‌شان گسترده‌تر شد و به خارج 
از حمام‌های عمومی رســید. دلاک‌ها از همان دوره 
صفویه تا چنــد دهه قبل که کسب‌وکارشــان رونق 
نسبی داشت، افرادی همه‌فن‌حریف بودند که علاوه 
بر مشت و مال، گاهی کار شکسته‌بندی، کوتاه کردن 
مو، کشــیدن دندان و حجامت را هم انجام می‌دادند 
و لابه‌لای کارشــان مردم را از اخبار و وقایع روز هم 
آگاه می‌کردنــد. به‌عبارتی، دلاک‌ها افــرادی بودند 
که با روش‌های کاملًا ســنتی در ایــن صنف فعالیت 

می‌کردند.
هانری رنه دالمانی، ســیاح معروف فرانسوی که در 
دوره حکومت قاجار به تهران آمده بود در بخشــی از 
سفرنامه‌اش به این نکته اشــاره کرده که اصلی‌ترین 
کار دلاک‌ها، کیسه‌کشــی و مشــت و مال بوده، اما 
کارهایی مثل حجامت، زالو انداختن، سرتراشــی و 
ریش‌تراشی، ختنه نوزادان پسر، مداوای شکستگی‌ها و 
دررفتگی‌های استخوان، دندان کشیدن و جا انداختن 
ناف را هم که برخی اطبا از انجام آن امتناع می‌کردند، 

برعهده می‌گرفتند.
آنطور که سیاحان اروپایی روایت کرده‌اند، دلاک‌های 
تهرانی مسئولیت‌های مهمی ازجمله دلالت ازدواج هم 
داشته‌اند که از نگاه عموم مهم جلوه می‌کرد. آنها بین 
خودشان زبانی رمزگذاری ‌شده داشتند و 2 فرد دلاک 
گاهی که می‌خواستند کسی متوجه گفت‌وگوهایشان 
نشود، به زبان مخصوص خودشان صحبت می‌کردند. 
این اطلاعاتی است که سیاحان مختلف به ما می‌دهند 
و در کتاب فرهنگواره گرمابه به آن اشاره شده است. 
جیمز موریه، دیپلمــات و نویســنده بریتانیایی در 
بخشــی از همین کتاب به نقل از حاجی‌بابا، یکی از 
مشهورترین دلاک‌های ایرانی، روایت کرده که در ۳۳ 
چشمه دلاکی استاد بود که منظور همان ۳۳ عملی 
است که دلاک‌ها در شهرهای مختلف انجام می‌دادند 

و آرام‌آرام به تهران هم رسیده بود.

تهران مصور

منطقــه عباس‌آبــاد کــه امروز بخشــی از 
خیابان شــهید بهشتی را شــامل می‌شود، 
در گذشته روســتایی به همین نام بوده که 
به‌دســت حاجی ملا عباس بیــات ایروانی، 
معروف به حاجی میرزا آقاســی، صدراعظم 
محمدشاه قاجار آباد شــد. با آغاز پادشاهی 
ناصرالدین‌شــاه و صــدارت امیرکبیر، میرزا 
آقاســی از ترس بازخواست، بی‌درنگ پنهان 
شد و ســپس شــبانه از تهران گریخت و به 
عراق عرب پناه برد. به ایــن ترتیب زمین‌ها 
و روســتای کوچک عباس‌آباد بی‌سرپرست 
 مانــد و چنــدان توجهــی بــه آن نشــد.

چندی زمان گذشــت تا آنکه میرزا یوســف 
مستوفی‌الممالک)آشتیانی( تصمیم گرفت 
عباس‌آبــاد را از دولت خریــداری کند و به 
دیگر املاکش در یوســف‌آباد و بهجت‌آباد و 
چندین جای دیگر بیفزاید. پس از درگذشت 
آشــتیانی، عباس‌آباد و دیگــر دارایی‌های 
او به پســرش حســن مستوفی رســید. در 
زمان پادشاهی مظفرالدین‌شــاه، مستوفی 
زمین‌های عباس‌آبــاد را به تاجــری به نام 
غلامحســین همدانی فروخــت. عباس‌آباد 
برای غلامحســین همدانی شگون نداشت و 
دیری نگذشت که در تنگنای مالی قرار گرفت. 
به همین دلیل ناگزیر شــد کــه زمین‌های 
عباس‌آباد را در گرو وامی بگذارد که از یکی از 
بازرگانان متمول آن زمان به نام محمدحسین 
امین‌الضرب گرفته بود. امــا همدانی با همه‌ 
کوشــش‌هایش از پس پرداخــت وامی که 
گرفته بود برنیامد و ورشکســت شد. به این 
ترتیب عباس‌آباد به امین‌الضرب رســید. او 
نیز زمین‌های این بخــشِ بیرونی پایتخت را 
 تکه‌تکه کرد و هر بخــش را به یکی فروخت.

پس از قاجاریه، مهم‌تریــن رویدادی که در 
زمان پهلوی اول در عباس‌آباد ثبت شده است 
ساخت پادگانی نظامی بود. با ساخت خیابان 
عباس‌آبــاد، این پادگان دوپاره شــد. بخش 
شمالی آن در ســال‌های گذشته و با ساخت 
مصلــی  تغییر کاربری داد، امــا بخش دیگر 
آن کاربری پیشین خود را نگه‌ داشت. بعد از 
انقلاب هم بسیاری از زمین‌های عباس‌آباد به 
فضای سبز تبدیل و در بخشی از آن نیز مصلی 
ساخته شد. نام خیابان اصلی عباس‌آباد نیز به 

خیابان شهید بهشتی تغییر کرد. 

عباس‌آباد، 49سال پیش

پس از قاجاریه، 
مهم‌ترین 
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گشت و گذار در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به مناسبت روز مقاومت و پایداری
سیدسروش طباطبایی‌پور

پیروزی

تصاویری از شادی مردان و زنانی که در شهرهای 
بزرگ و کوچک، نفسشان به نفس رزمندگان گره 
خورده و با پیروزی یک عملیات، در شهر‌ها غریو 
شادی ســر می‌دهند، به ما یادآوری می‌کند که 
در جبهه و پشت جبهه، همه دست به‌دست هم 
دادند تا پیروزی حاصل شود. حتی وقایع پس از 
قبول قطعنامه 598و نامردی منافقین در عملیات 
مرصاد هم در این تالار به نمایش گذاشته می‌شود.

پلاک

ابتدا با پلی معلــق از جنس چوب و پلاســتیک مواجه 
می‌شــوید و صدا و تصاویر رزمندگانی که از روی آن در 
حال عبور‌ند و شهید همتی که دلاوری می‌کند. در این 
تالار علاوه بر شــهدا، به جانبازان و نقش مؤثرشــان در 
جنگ و البته مشکلات زندگی روزمره‌شان پس از جنگ 
اشاره می‌شــود و درپایان، با دیواری پلاک‌پوش روبه‌رو 
خواهید شــد که مزین به نام برخی شــهدا به تفکیک 

استان است.

بازگشت

در این تالار، فضای سرپوشیده به پایان می‌رسد و تو به نور خواهی 
رسید؛ جایی که هفت شهر عشق را طی کرده‌ای و پله‌های خروج، 
تو را به قله اوج هدایت می‌کنند؛ جایی در بیرون فضای موزه که 
همه‌جای موزه، زیر پای توست و پرچم سه رنگ ایران، پیش رویت. 
در این سالن، تصاویری از بازگشت آزادگان، یادبودی از شهدای 
هسته‌ای و ماکت‌هایی از سانتریفیوژها به چشم می‌آیند. در تالاری 
مجزا به نام تالار پروانه‌ها هم آثاری موزه‌ای و تصاویر سه‌بعدی از 

فرماندهان شهید پیش روی ماست.

اتاق فکر

اگر می‌خواهید از اتاق فکــر عملیات‌های دفاع‌مقدس 
خبردار شوید، باید سراغ این سالن بروید. روایتی از شهید 
آوینی، سید شهیدان اهل قلم از جنگ، عملیات‌های آبی و خاکی و نقشه‌ها 
و رمزهایشان و نمایشــی از نقش منافقین در ناامنی‌های دهه 60، ازجمله 
بخش‌های جذاب این تالار اســت. در بخش پایانی این تالار هم نمایه‌هایی 
از شلیک موشک‌های کاتیوشــا، نمایش پهپادها و میدان‌های مین، شما را 

میخکوب می‌کند.

مکث

اینجا خانه مقاومت است
مقاومت، واژه‌ای اســت که در سراسر جهان و میان 
آزادگان عالم، مفهومی مشترک دارد؛ واژه‌ای ارزشمند 
که اگر روح جمعی یک ملت آن را انتخاب کند، کشورش 
آباد و آزاد می‌شــود. در ایران دوست‌داشــتنی ما، این واژه لااقل در قرن اخیر و 8سال 
دفاع‌مقدس متبلور شد و همگان دست به‌دست هم دادند تا در برابر ظلم، سر فرود نیاورند 
و با نثار جان و مال خویش فداکاری کردند. چهارم خرداد هر سال را روز مقاومت و پایداری 
می‌دانیم و به پاس تمام انسان‌های ســروقامتی که برای ایران جانفشانی کردند، تمام‌قد 

می‌ایستیم. در اینجا به موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع‌مقدس در منطقه عباس‌آباد تهران 
سری می‌زنیم و قصه مقاومت مردم این سرزمین را با هم مرور می‌کنیم.    این موزه در سال 
1384پی‌ریزی و از سال 1385، عملیات عمرانی‌اش آغاز شد و پس از گذشت 4سال در سوم 
خرداد سال 1389، نخستین فاز آن در اراضی عباس‌آباد تهران افتتاح شد. طراحی این موزه را 
دانشجویان معماری دانشگاه تهران انجام دادند و به همت شهرداری تهران، این پروژه عظیم 
در مساحتی به وسعت 22هکتار و زیربنایی به اندازه 42هزار مترمربع ساخته شد که در 7تالار، 

تاریخ مقاومت این سرزمین را در دوره معاصر تا پایان جنگ روایت می‌کند.

تالار آستانه

در آستانه ورود به موزه، با تالار آستانه مواجه می‌شویم که 
در قسمتی از آن، نمونه‌هایی از تلفیق تمدن ایران با معارف 
اسلامی به نمایش درآمده و شما می‌توانید نمونه‌هایی چون 
چغازنبیل، سازه‌های آبی شوشتر و بناهای ایران باستان و 
دوره اسلامی را از نظر بگذرانید. آنگاه در بخش دیگری از 
این تالار، مقاومت مردمانی به نمایــش درمی‌آید که در 
جریان انقلاب مشروطه و قیام 15خرداد حماسه آفریدند 

و حرکتشان منجر به پیروزی انقلاب اسلامی شد.‌

نقطه حیرت

اینجا، نقطه آغاز جنگ تحمیلی است و از در‌و‌دیوار، 
صدای انفجارهای مهیب و عبور هواپیماها و صدای 
آژیر خطر شما را سر جای خود میخکوب می‌کند؛ 
این حیرت بازدیدکنندگان، تقریباً معادل همان 
شوکی اســت که در روزهای آغاز حمله عراق به 
ایران، مردم آبادان و خرمشهر را غافلگیر کرد. در 
این تالار، ماکتی از پالایشگاه آبادان و مسجد جامع 

خرمشهر هم به چشم می‌آید.

تجربه جنگ

شب است و فضای تالار پر از سکوت و تنها صدای آب کارون به 
گوش می‌رسد و پای رزمندگانی که آهسته در حال پیشرو‌یاند 
که یکهو، موشک‌ها به شکلی شبیه‌سازی شده، آسمان شب را 
می‌شکافند و آشــوب به پا می‌کنند. خلاصه که در این تالار، 
جنگ را از نزدیک می‌چشی و برای لحظاتی سختی‌هایش را 
تجربه می‌کنی. در این بخــش، ویترین هدایای مردمی، اعزام 
نیروهای داوطلب به جبهه‌ها و ایســتگاه صلواتی هم خوش 

نشسته‌اند.
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